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  چكيده
هـا و حتـي برخـي از صـاحبان اصـناف و حـرف             فرقـه   ها،  در ايران بسياري از گروه    

اختن جزئيـات و حتـي درك   كردنـد كـه شـن    مرور زمان زباني خاص را ابداع مي    به
تـرين    قلندران يكي از مهـم    . نمود  كلي آن براي ديگران سخت و گاه غيرممكن مي        

طبقات اجتماعي در ايران بودند كه انديشه و به تبع آن زباني خاص خود داشـتند و               
بـه رغـم همـة      . شـود   هـايي روشـن از آنهـا در فرهنـگ ايـران ديـده مـي                 هنوز نشانه 
 هنـوز بـسياري از    ر شناخت قلندران انجام شده است،    هاي ارزشمندي كه د     كوشش

زبـان سـاختگي يـا لـوتر        . نكات پيرامون ايشان ناديده يا ناشناخته باقي مانـده اسـت          
مانــده از  جـاي  از ميــان آثـار بــه . قلنـدري يكـي از موضــوعات شايـستة تأمــل اسـت    

 هاي آنها به يكـديگر مـشحون از واژگـان و اصـطلاحات خـاص ايـن                  قلندران، نامه 
هـا در     تـرين ايـن نامـه       مـشهور . طبقه و نمايانگر شيوة سلوك و انديـشيدن آنهاسـت         

برخي از پژوهشگران در انتساب اين آثار بـه عبيـد           .  عبيد زاكاني آمده است    كليات
تر مورد  پاشا،كه پيش    عبيد زاكاني، نسخة كتابخانة راغب     كلياتدر  . اند  ترديد كرده 

 شـده     اين دو نامه همراه با نامة سـومي ديـده          توجه مصححان آثار عبيد نبوده است،     
در نوشتة حاضر پس از ذكـر پيـشينه، مـتن           . كه بسيار به دو نامة پيشين شباهت دارد       
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هـاي سـبكي و برخـي منـابع      ها، ويژگي ها، چاپ هر سه نامه را با توجه به دستنويس    
تر از     دقيق كوشيم در ضمنِ ارائة نامة نويافته، ويرايشي        كنيم و مي    ارز بررسي مي    هم

ها،  درنهايت با درنگ بر بعضي از اصطلاحات و واژه       . دست دهيم   دو نامة نخست به   
اي عبارات    ها و خوانش خود را از پاره        صورت صحيح و برخي از وجوه معنايي آن       

  .دهيم توضيح مي
  .قلندران، مكتوبات، لوتر، عبيد زاكاني، تصحيح متن: هاي كليدي واژه

  
   مقدمه-1

ويـرايش   و 1در چاپ فرتـه . شوند  عبيد دو نامه از قلندران ديده مي       كلياتهاي   در همة چاپ  
همـو،  ؛  123-122: ق1303عبيـد زاكـاني،     (  هـستند   بـدون عنـوان    هـا    اين نامه  نخست اتابكي 

همـو،  (» رسـالة مكتوبـات  «ها در ويرايش دوم اتـابكي بـا عنـوان      اين نامه ). 356-357: 1336 
-357:  1384،  همـو  (»هـاي قلنـدران     نامـه «م او با عنـوان      ، در ويرايش سو   )310-311: 1343

و در چـــاپ ) 56-55: 1351، همـــو( »نامـــة قلنـــدران« در چـــاپ افـــشار بـــا عنـــوان ،)358
: 1999،  همـو ؛  202-201: 1991،  همو( »مكتوب قلندران «دادعليشايف و محجوب با عنوان      

هـا در سـه       شود؛ نامـه    ديده مي اي قابل توجه      ، اما در اين ميان نكته     2اند  منتشر شده ) 297-298
  .اند آمده» رسالة دلگشا«چاپ افشار، دادعليشايف و محجوب، درست در ميان 

هـا را   هاي اساس چاپ خود را معرفي نكرده و بدون هيچ توضـيحي نامـه          فرته دستنويس 
اتـابكي نيـز بـه تبـع او، در      .  آورده اسـت   »رسالة تعريفات « و پيش از     »رسالة دلگشا «در پايان   

او در چاپ سوم نيز، كه كوشيده تا آن را          . 3 اول و دوم خود، همين كار را كرده است         چاپ
و » نامـه   ريـش «هـا را پـس از         بدون هيچ توضيحي نامـه     سامان بدهد،     براساس چند دستنويس  

                                                                                                    
را از آثـار ميـرزا حبيـب اصـفهاني دانـسته        » كتاب عبيد زاكـاني   «اش    در سفرنامه ) 97: 2، ج   1343( پيرزاده   .1

  .است
چه بعدتر به نـام او منتـشر شـده اسـت، برگرفتـه از                عبيد را كار نكرده است و آن       كليات اقبال بخش منثور     .2

) 1383عبيـد زاكـاني،     (» رسـاله دلگـشا   «در ويـرايش خـود از       ها را     اصغر حلبي اين نامه     علي. چاپ فرته است  
  .نياورده است

هـاي عبيـد، بنـا بـر           چاپ اول و دوم اتابكي عموماً تلفيقي از چاپ اشعار عبيد، بنا بر چاپ اقبـال، و رسـاله                   .3
  .چاپ فرته، است
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هـا از     امـا جـز ايـشان ديگـر مـصححان در ذكـر نامـه              آورده اسـت،    » موش و گربـه   «پيش از   
مـصححان از پـنج دسـتنويس در        . انـد   انـد، تبعيـت كـرده       اشتههايي كه در اختيار د      دستنويس

رسـالة  «ها در هـر پـنج دسـتنويس در ميـان      اند و از قضا اين نامه     ها بهره برده    تصحيح اين نامه  
، همـو چهـار؛     : ، مقدمة مـصحح   1991،  همو(  ق 807دستنويس تاجيكستان   : اند  آمده» دلگشا
:  ق 868،  همـو (1ق 868» ر عبيـد زاكـاني    منتخبـاتي از آثـا    «، در   )Ix: ، مقدمة مـصحح   1999
  ق كتابخانـة حميديـه اسـتانبول       898، دسـتنويس    )56-55: 1351،  همـو ب؛  32-ب31برگ  

، همـو (ق1253، دسـتنويس مـوزة بريتانيـا كتابـت          )ب168گ  -الف167گ  : ق 898،  همو(
. و دسـتنويس مـوزة بريتانيـا، كتابـت حـدود هـزار هجـري              ) Ixxxii: ، مقدمة مصحح  1999

  Ixxxiv(2: همان(
. هـاي دادعليـشايف و محجـوب بـوده اسـت            دستنويس نخست دستنويس اسـاس چـاپ      

دستنويس دوم را شادروان افشار حروفچينـي و منتـشر كـرده اسـت كـه محجـوب از چـاپ                  
عنوان  محجوب از دستنويس كتابخانة حميديه به. ايشان در تصحيح خود استفاده كرده است     

عنوان اساس كار خود در ويـرايش          از آن به   دستنويس ششم تصحيح خود و شفيعي كدكني      
اند و دو دستنويس آخر را تنهـا محجـوب در              استفاده كرده  قلندريه در تاريخ  اين دو نامه در     

هاي هشتم و نهم در تصحيح خـود بهـره بـرده       عنوان دستنويس   ها به   چاپ خود ديده و از آن     
پاشـا، كـه مـورد توجـه         هـا، در دسـتنويس كتابخانـة راغـب          افزون بـر ايـن دسـتنويس      . است

 اواسـط   ،همو(اند    آمده» رسالة دلگشا «مصححان نبوده است، نيز اين دو نامه درست در ميانة           
سـطر بودنـشان، بـه دليـل          ها با همة خردي و كـم        اين نامه ). الف180-الف179گ  : سدة نهم 

  .ترين نثرهاي تاريخ زبان فارسي هستند بهرة قلندران از لوتر خاصشان، از مبهم

                                                                                                    
، 1355انـواري،     علمـي   پژوه و     دانش(اند     در فهرست كتابخانة مجلس نيز تاريخ كتابت را همين سال نوشته           .1

  .اند ، اما در سايت كتابخانه اين دستنويس را از سدة يازدهم دانسته)355-354: 1ج 
الـدين بـن    نامـة جـلال  «و پس از آن     » الدين قلندر   شيخ شهاب «ها، نخست نامة      ها و چاپ     در همة دستنويس   .2

هـا در دسـتنويس      است براي نمونه نامه   نيز متغير   » رسالة دلگشا «ها در متن      جاي نامه . آمده است » حسام هروي 
و » ...بامدادي برياني گرم بر صوفي گرسنه بگذرانيدند      «اميرخيزي و چاپ آن از ايرج افشار  پس از حكايت            

دزدي در خانة   «، در چاپ دادعليشايف، پس از حكايت        »..طلحك درازگوشي چند داشت   «پيش از حكايت    
و در چاپ محجوب » ...در فصل خزان] وراميني[الدين  نا جلالمولا«و پيش از حكايت     » ...ابوبكر رباني رفت  

  .اند آمده» ...شخص در شيراز«و پيش از حكايت » ..خورد اي نان مي قزويني«پس از حكايت 
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  بيان مسئله 1-1
الـدين   منتخب لطايف مولانـا نظـام  هاي عبيد، كه آن را با عنوان         فرته در هنگام كار بر رساله     

درنتيجه در  . ها شده بود    ، متوجه ابهام در اين نامه     )ق1303: استانبول( منتشر كرد  عبيد زاكاني 
  ).123:  ق1303عبيد زاكاني، (».محتاج تصحيح است«: انتهاي اين بخش نوشت

دليـل ايـن را بايـد در    . ونـيم هنـوز ايـن گـزاره مـصداق دارد           ت حدود يك سده   با گذش 
ها را با زبان خـاص خـود و بـالطبع در زمينـة                قلندران اين نامه  . ها جست   ماهيت خود اين نامه   

قـدر   هـا آن   اين نامه.اند اي خاص و با بهره از اصطلاحات و تعبيرات خاصشان نوشته   فرهنگي
منشĤت عاميانـه و غيرقابـل فهـم و         «اي از     ها را نمونه    شتند كه براون آن   از زبان معيار فاصله دا    

و هدف عبيد را تمسخر آن دو قلندر نام بـرده در نامـه دانـسته                » پر از اغلاط صرفي و نحوي     
» مكاتبـة ابـداعي  «هـا را   فريتس ماير نيز به تبع وي اين نامـه     ). 339: 2، ج   1339براون،  (است  

: 1378مـاير،  (را بـه سـخره گرفتـه اسـت     » نگـاري قلنـدران   ك نامهسب«عبيد دانسته كه با آن      
-49: 1400  حقيقـي،  (انـد   ها به عبيد زاكاني كوشيده      برخي نيز در رد انتساب اين نامه      ). 584

از قلندريه در   شفيعي كدكني در جايي     . بينيم  اين نگاه دوگانه را در كتابي واحد نيز مي         ).50
دانـسته و ايـن دو نامـه را         » براي اظهار قريحة اصحاب طنـز     ...]  [ميداني  «ها را      اين نامه  تاريخ

و در جايي ديگر از همـين كتـاب         ) 373: 1386شفيعي كدكني،   (برساختة عبيد دانسته است     
درستي زبان ايشان      به و) 254-253: همان ( ها به عبيد زاكاني ترديد كرده       در انتساب اين نامه   

: همـان (توصيف كـرده اسـت  » ر خصوصي و غيرقابل فهمزباني ويژه با واژگاني گاه بسيا  «را  
  .هاي لوترهاي زبان فارسي است اين همان ويژگي). 490

گفتـه شـده    ... و» لـوترا «،  »لـوتره «،  »لتره«هاي ساختگي     در زبان فارسي از گذشته به زبان      
و در  » لوترا«)  ق 635متوفي  ( كمال اسماعيل ديوان  و    ) ق372تأليف  ( حدودالعالمدر  . است

فرهنـگ   در   انجـو شـيرازي   . اسـت آمـده   » لـوتره «،  ) ق 569متوفي  ( سوزني سمرقندي  يواند
زبـان  «آن را به ) ق1062تأليف  (برهان قاطع و خلف تبريزي در     ) ق1017تأليف  ( جهانگيري
» كــه چــون تكلــم كننــد، ديگــران نفهمنــد«انــد  تعريــف كــرده» اي ميــان دو كــس قــرارداده

)Yarshater, 1977: 1-3.(1لـوتر مطربـي، لـوتر     ي، لوتر درويـشي، لـوتر يهـودي،    كول لوتر 
                                                                                                    

هـاي عربـي بـه فارسـي           به آنچه از مقالة برجستة استاد يارشاطر در بالا نقل شـد، بيفـزاييم كـه در فرهنـگ                   .1
» الرطانـه «يـا  ) 858: 2، ج 1375؛ بيهقـي،  606: 2، ج 1345زوزنـي،  (» التَـراطُن «هاي پنجم و شـشم ذيـل       سده
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-120: 1379بلوكباشـي،   (ترين لوترهاي فارسي هـستند        آسياباني و لوتر زرگري از معروف     
هـا و   نظر ساختمان دستوري عمدتاً تابع ساختمان و قواعد نحوي زبان« لوترها از      اين 1). 124

رونـد، لـيكن از نظـر     بـه كـار مـي   هـا   هـايي هـستند كـه در آن     هاي معمول در جامعـه      گويش
 »ساختمان واژگان و يا قواعد آوايي با زبان و گويش رايج در ميان مردم جامعه فـرق دارنـد                  

بـه كـار   » بـا مفـاهيم قـراردادي نـامعمول      «ها    در لوتر قلندران نيز برخي از واژه      ). 114: همان(
، اما در لوتر    )118 :همان(» ادشناختي ارائه د    تحليل ريشه «توان    اند، و براي برخي نيز نمي       رفته

 لوتر درويشان از افزودن هجا پيشوند، و برخلافها از پسوند يا    قلندران برخلاف لوتر كولي   
   .2شود كمتر نشاني ديده مي) 124 -117 :همان... (معنا در ميان واژه و اي بي يا كلمه

رواضح است كه ايشان    پ. اند  مانده از قلندران نيز ازنظر سبكي متفاوت        جاي  معدود آثار به  
اي واحــد بــا زبــان و تفكــري يكدســت  هــا و در جغرافيــايي پهنــاور پيكــره در درازاي ســده

هــاي  ، پــس يكــي ديگــر از پيچيــدگي)195-190، 207: 1386شــفيعي كــدكني، (انــد نبــوده
ترين آثار ايـشان را بايـستي         مبهم. پژوهش درباب آثار قلندران تفاوت سبكي اين آثار است        

 عبيد و سه نامة آمده در جنگ لالااسماعيل، كه از نظـر سـبكي               كلياتي آمده در    ها  در نامه 
هاي سبكي در تـصحيح و   به دليل تفاوت  . هاي مذكورند، سراغ گرفت     بندي با نامه    قابل طبقه 

ها از چند  در مجموع اين نامه . توان از ديگر آثار قلندران استفاده كرد        ها كمتر مي    تحليل نامه 
انـد، و بـه       هـا تحريـف شـده       آنها و اصطلاحات در       روند و بسياري از واژه      صفحه فراتر نمي  

. هـا بهـره بـرد    هـا از بخـش ديگـر آن    توان در تصحيح بخشي از نامه همين دليل به سختي مي   
شود، اين دو نامه      پاشا نگهداري مي     عبيد كه در كتابخانة راغب     كليات از   حال در دستنويسي  

                                                                                                   
حاشـية ص   : 1340كيـا،   : ك.ن. (»بـه هـم لـوترا گفـتن نـه بـه لغـت عـرب               «: آمده است ) 108: 1398بادي،  (

  ).چهارده
  ).1227-109: 1379بلوكباشي، : ك.ن(ترين منابع  باره و ديدن مهم  براي بحثي موجز در اين.1
را بنا بر دستنويسي كـه  » ساسيان«متني كهن با نام     » كولي-لوتر كهن درويشي  «در مقالة   ) Ivanow(ايوانف   .2

چـه در     اي مشترك بين آن     واژه) Ivanow   ، 1922 :376-383. (آن را از سدة دهم دانسته، معرفي كرده است        
و مكتوبـات قلنـدران ديـده       ) 120-119،  112-111: 1379؛ بلوكباشي،   383 -379: همان(مقالة ايوانف آمده  

بـدون ترديـد بـا انتـشار ايـن رسـاله و             . هاي نادر و حتـي ناشـناخته اسـت           اما اين رساله مملو از واژه       شود،  نمي
توجه ما به مقالـة ايوانـف حاصـل         . هاي قلندران و مشابهانش حل خواهد شد        نظايرش بسياري از ابهامات نامه    

  .  مقالة استاد بلوكباشي است
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نشده  اكنون با دستياب شدن اين دستنويس و نامة ديده. 1استهمراه با نامة سومي يافت شده 
تـوان بـا      هستند؟ آيا نمي  » غيرقابل فهم «ها    آيا اين نامه    :گرديم  ها باز مي    در آن به اين پرسش    

  ها را رفع كرد؟ بهره ازين نامة تازه و منابع ديگر برخي از ابهامات اين نامه
  
  ضرورت و اهميت تحقيق 1-2

هايي روشن از ايشان در       اند و هنوز نشانه       ترين طبقات اجتماعي در ايران بوده       مقلندران از مه  
تر زبان قلندران، بـه درك و ويـرايش بهتـر متـون               شناخت دقيق . شود  فرهنگ ايران ديده مي   

رسيدن به  . كند  مانده ازيشان و آثاري كه تحت تأثير آنها خلق شده است، كمك مي              جاي  به
لنـدران بـالطبع مـا را گـامي بـه شـناخت انديـشه و حيـات يكـي از          تـر از زبـان ق      دركي دقيق 

  .كند  ترين طبقات اجتماعي ايران نزديك مي تأثيرگذارترين و ديرپاي
امـروز شناسـايي شـده اسـت، در         ترين آثاري كـه از قلنـدران تـا            ترين و مهم    تقريباً كهن 

ديـده  »  قلنـدر  شـيخ جلالـي   «يـك از ايـن آثـار نامـة            در هـيچ  . شـوند   بخش بعدي معرفي مي   
وبـارترين    بـرگ   ترين و كم    طور كه گذشت، از نظر سبكي به مبهم         اين نامه، همان  . 2شود  نمي

 دربــاب ايــشان اهميتــي دســته از آثــار قلنــدران اختــصاص دارد و بــه همــين دليــل پــژوهش
ها و اصطلاحات قلنـدران ميـسر    ها جز با دقت در واژه درك درست اين نامه . دوچندان دارد 

اند، بـا ايـن حـال چـون هـيچ             ها رنج بسيار برده      محققان پيشين در تصحيح اين نامه      .شود  نمي
. انـد  نـشده ها چندان كاميـاب   ن نامهاند، در تنقيح اي     ها درنگي درخور نكرده     كدام بر اين نامه   

هـا برطـرف    هاي اين نامه ها و ابهام اي نيز كوشش نشده تا كاستي      در هيچ مقاله   به طريق اولي  
  .شود

                                                                                                    
عبيد آمده است، و در وهلة نخست بايد تأييدي باشد در انتساب آن دو نامه   كليات  ن نامه هم در      هرچند اي  .1

به عبيد و اين نامة سوم به او، اما به گمان ما به دليل شباهت سبكي اين سه نامـه بـا سـه نامـة آمـده در جنـگ                   
هاي احتمـالي مـشابه       را و حتي نامه   ها    آيا بايد همة اين نامه    : بايست در اين داوري ترديد كرد       لالااسماعيل مي 

به گمان  . ها را از قلندران بدانيم      را كه بعدتر به دست خواهند آمد، از عبيد بدانيم، يا به دلايل سبكي همة آن               
تر  هاي قلندري بايد دو نامة پيش الدين قلندر و سبك شناخته و خاص نامه     ما با توجه به هويت تاريخي شهاب      

 ).160-159: 1400حقيقي، : ك.ن(ندر را از آثار عبيد زاكاني بيرون گذاشت  شناخته و نامة جلالي قل

الـدين قلنـدر و حـسام         دربـارة شـيخ شـهاب     .  متأسفانه شخصيت تاريخي جلالي قلندر براي ما روشن نـشد          .2
  ).159-158: 1400؛ حقيقي، 254-253: 1386شفيعي كدكني، : ك.ن(هروي، نويسندگان دو نامة ديگر
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  شينة پژوهش      پي-2
ــاريخدر) 489-369: 1386( شــفيعي كــدكني ــه در ت ــات و رســائل   قلندري  مجمــوع مكتوب

هاي مرتـضي صـراف، مهـران     قلندران را شناسانده و منتشر كرده است، كه در كنار كوشش       
از اين ميـان ده  . ترين منابع براي شناخت اين آثار است        يكي از بهترين و منسجم    ... افشاري و 
وي سـه نامـه     ). 369-385 :همـان (دارنـد   ... و  » نامة قلنـدري  «،  »مكتوبات قلندران  «اثر عنوان 

، دو نامـه را     )ق742-741( كتابخانة لالا اسماعيل   478را از جنگ شمارة     ) 372-369: همان(
، يك نامه را از مجموعة شـمارة        )375-373 :همان(  ق 898 عبيد كتابخانة حميديه     كلياتاز  

552 Universite)دستورالكاتب ، سه سرمشق نوشتن نامه به قلندران را از       )377-376: همان
و ) 378-379: همـان (محمدبن هندوشاه نخجـواني   )  ق 768تأليف حدود   (في تعيين المراتب  

آورده ) 385-380: همـان ) ( ق 840 يـا    829متـوفي   (عصمت بخـاري    كليات  يك نامه را از     
  .است

ها تـصحيح و منتـشر كـرده          ز با اين عنوان   شفيعي كدكني افزون بر اين، چهار رساله را ني        
-386: همـان (الدين ابواسحق كرماني  از برهان» الكواكب الدريه في مناقب الحيدريه  «: است
قلندريـة  «،  )401-395: همـان (از خواجه بهاءالدين احمـد سـمناني      » الرساله القلندريه «،  )394

دو رســالة ). 420-414 :همــان(» نامــة قلنــدري تــراش«و ) 402-413: همــان(» آذري طوســي
نخست از سدة هشتم، رسالة آذري نيمة نخست سدة نهم و آخرين رساله از آثـار بـه نـسبت                    

  .متأخر قلندران است
  
   بحث و بررسي-3
هـا و     ها، چـاپ    پاشا، دستنويس   ها با بهره از دستنويس راغب        ويرايش نامه  3-1

  منابع ديگر
 عبيـد  كليـات پاشـا در تـصحيح    بتر از دستنويس راغ طوركه گذشت، مصححان پيش  همان

و هماننـد   » رسـالة دلگـشا   «در اين دستنويس نيز اين دو نامـه درسـت در ميانـة              . اند  بهره نبرده 
عبيـد   (140 و پـيش از حكايـت   139ها و چاپ محجوب، پس از حكايـت           برخي دستنويس 

 گ: همـان (» شيخ جلالـي قلنـدر  «و نامة ) الف180 -الف179گ : اواسط سدة نهم زاكاني،
در ادامـه، هـر   . انـد   آمده171 و پيش از حكايت 170نيز پس از حكايت     ) الف184 -ب183

ارز بررسـي   هاي سبكي و برخي منابع هم ها، ويژگي   ها، چاپ   سه نامه را با توجه به دستنويس      
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تر از دو نامة نخست به دسـت           ارائة نامة نويافته، ويرايشي دقيق     كوشيم در عين    كنيم و مي    مي
  . دهيم
  :ها بدين شرح هستند بدل ها در ذكر نسخه شده و نشاني آن هاي استفاده  و چاپ1ها ويسدستن

  2 ت← ق807تاجيكستان 
    3 غ← اواسط سدة نهمپاشا  راغب

   خ← ق868اميرخيزي 
      ا   ←) 1351: فرهنگ ايران زمين(چاپ حروفي آن از ايرج افشار

   ح← ق898حميديه 
   ش←) 1386: قلندريه در تاريخ(كنيچاپ حروفي آن از محمدرضا شفيعي كد

     ف←)ق1303(چاپ فرته 
   ات← )1343 و 1336(ويرايش اول و دوم اتابكي

   د ←) 1991(چاپ دادعليشايف 
  4 م←)1999(چاپ محجوب 

  5  اب←) 1382(ويرايش سوم اتابكي

                                                                                                    
در .  ق834 ق بريتانيـا و دسـتنويس پـاريس       817دسـتنويس   : س مهم را نيز بـه دسـت نيـاورديم          دو دستنوي  .1

 ق دســتنويس دوم اســاس هـر دو چــاپ اســت و در چــاپ  817چـاپ دادعليــشايف و محجــوب دسـتنويس   
بـا ايـن حـال هـيچ نـشاني از           .  ق نيز دستنويس سوم اسـاس آن چـاپ اسـت           834محجوب دستنويس پاريس    

افزون بر اين بـا وصـفي كـه محجـوب از ايـن دو               . ها در اين دو چاپ نيست       ط به اين نامه   هاي مربو   بدل  نسخه
عبيـد زاكـاني،    . (انـد   هـا در ايـن دو دسـتنويس نيامـده           توان گفت اين نامـه      دستنويس به دست داده است، مي     

  )Ixiv-Ixxiii: ، مقدمة مصحح1999
: ك.ن(دربـارة ايـن دسـتنويس       .  اسـت  هاي دادعليشايف و محجوب نيـز بـوده          اين دستنويس اساس چاپ    .2

ها بين دستنويس تاجيكستان و چاپ دادعليشايف و بـين            ما تفاوت ). 24-14: ، مقدمة مصححان  1387حافظ،  
  .ايم دستنويس اميرخيزي و چاپ افشار  را در پانوشت ذكر كرده

ق؛ 850-848: حـك (تح پاشا تاريخ ندارد، اما براي سلطان محمد فا  عبيد كتابخانة راغبكليات دستنويس  .3
  . رود و ناگزير از سدة نهم فراتر نمي) 82-79: 1392حسيني، (كتابت شده است )  ق855-886

هـاي در دسـترس مـا     ها و نسخه شوند كه در دستنويس      در چاپ محجوب عباراتي در اين دو نامه ديده مي          .4
  .ها را به پانوشت برديم  آناز آنجاكه منبع ايشان را در نقل اين عبارات درنيافتيم،. اند نيامده

بازنشر دو چاپ فرته و اقبال در نثـر و نظـم عبيـد زاكـاني                ) 1343( عبيد   كليات ويراست نخست اتابكي از      .5
هـا كوشـيد تـا تـصحيح       همين كتاب براي نخستين بار بـا تكيـه بـر دسـتنويس    1384ايشان در ويراست  . است
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حميديـه را همزمـان در نظـر        پاشـا، اميرخيـزي و        ما چهار دستنويس تاجيكـستان، راغـب      
. پاشا براي ما اهميت بيشتري داشتند       ن ميان دستنويس تاجيكستان و خاصه راغب      زيگرفتيم، ا 

هـا    اي، حداقل به زعم ما، در اين دستنويس         با اين همه، در برخي موارد صورت صحيح واژه        
بـا   هـا را    ناچار آن را از دو دستنويس ديگر به متن آورديم و كوشيديم اختلاف              نبود، پس به  

هـاي متـأخر و       بالطبع در ويرايش چنين متوني نبايد به دستنويس       . يمدقت در پانوشت قيد كن    
هـا را در نظـر     اين نامـه  تر چاپ   ها اعتماد و استناد كرد، با وجود اين براي مقايسة كامل            چاپ

در بحثي كه   . ها را با متن خود ذكر كرديم        هاي آن   ها و تفاوت    گرفتيم و در پانوشت شباهت    
ها صورت صـحيح و برخـي از       بر برخي اصطلاحات و واژه     ، با درنگ  پس ازين خواهد آمد   

  .دهيم ها و خوانش خود از برخي عبارات را توضيح مي وجوه معنايي آن
  
   متن مكتوبات 3-2

  4الرحمه الدين قلندر عليه  شيخ شهاب3 انشاء2 از1اي نامه
  ، 9 خراســـان8، كـــوز7 روي بـــساط6 عـــالم، بيـــسراك وجـــود، نخبـــة5ســـلطان وقـــت، نـــر

   عــشاق 11حـد از  ، از راه كــرم مـردان، ســلام و صـفاي بــي  10ن قلنــدر، دام تجريـده بـابو حـس  
                                                                                                   

هـاي ايـن       حداقل در بخش مورد بحث، تفـاوت       رسد،   به نظر مي   با اين حال  .  عبيد ارائه كند   كلياتاي از     تازه
ما تنها براي مقايسه و تأثيري كه بـر         . ها  نتيجة غلط مطبعي باشد تا حاصل تفاوت دستنويس       دو ويراست بيشتر    

  .ها را در پانوشت ذكر كرديم ها گذاشته، برخي از تفاوت يكي از چاپ
  .»نامه«: را دارند؛ م» نامه قلندران«ارند؛ خ، ا در عنوان تنها را د» مكتوب قلندران« ت، د در عنوان تنها .1
  .را ندارند» اي از نامه«: ش؛ ات، اب، »آن«: ح .2
  .را افزون دارد» مرحوم«:  ح.3
  . را ندارند» عليه الرحمه« ف، ات، اب، م، ش .4
  .را افزون دارد» علم«پس ازين : م. »تيز«: ؛ ف، ات، اب»نير«:  ا.5
  .متن مطابق غ. »تخته«: ؛ م»بخيه«: ؛ ف، ات، اب، ش»پخته«: ؛ ا»تحفه«: ؛ ح»بخته«:  خ، د  ت،.6
  .اند آورده» كوز خراسان«را بعد از » پخته روي بساط/بخته«؛ خ، ا »زمين«:  ح.7
  .متن مطابق ت، غ، ح، ش، ف. »گوز«: ؛ د، م»سوز«: ؛ ا»لوز«:  خ.8
  . »خراساني«:  د.9

  .تنا مطابق م. »تفريده«:  خ.10
. »و صـفا پـيش از  «: ؛ ف، ش»و صفا پيش و پـر از «: ؛ ح»و صفا از پيش برآر   «: و صفا پيش پر از  خ، ا       «:  غ .11

  .متن مطابق ت، د، م
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 هر صباح، مزيد جمعيت او      5نظرها نگران اوست كه   . 4 قبول كند  3 خود عبدل يزدي   2 مفرد 1و
.  عرضـه دارد 6فقيره را سلام بگويد، بيچـارگي . رود  را در پاي علم سلطان خراسان تكبير مي       

.  و زيارت مردان مـسافر آن سـرزمين شـد          9 خاطرها 8 دريوزه  به 7اخي درويشان ديوانة رومي   
 روانـه   13 چـرزدان  12 بخـشش  11 اسرار خاص آن لنگر    10مراد ديوانگان آن است كه تبركّي از      

  .14گردانند
ــر دوش ــشتند 16 دو15ديگـ ــر غايـــب گـ ــدر از لنگـ ــون.  قلنـ ــروز چـ ــه 17امـ ــدران بـ    قلنـ

م هـر دو شكـسته       زخ ـ 20 مشغول شدند، معلوم شد كه مهـر       19 صورت 18كاري و صفاي    اُستُره

                                                                                                    
  .متن مطابق ت، د، م. را ندارند» و« غ، خ، ا، ح، ش، ف .1
  .را ندارند» مفرد«:  خ، ا.2
  .»عبدل بروي«: ؛ اب»عبدل يردي«: ؛ ات»عبد ايردي«:  د.3
  .»فرماييد«: د ؛ »فرمايد«:  ت، م.4
  .را ندارند» كه« غ، خ، ا، ح، ش، ف، ات، اب، م .5
  .»گي بيچاره«:  غ، خ، ح.6
  .را ندارند» ديوانة رومي«:  خ، ا.7
  .؛ متن مطابق ت، د، غ، خ، ا، ح، ش، ف»درويزه«:  م.8
  .»طرها«:  ح.9

  .را افزون دارد» دان باباكچي از جرعه«:  م.10
  .»هر آناز ب«:  د.11
  .»بخش«: خ، ا .12
؛ ح،  »او را «: پس ازين ت، د   . »جز روان «: ؛ ات، اب  »جزردان«:  ف  ؛»جرزدان«: ؛ غ، ح، ش   »مردان«:  ت، د  .13
  .متن مطابق غ، خ، ا، ف. را افزون دارند» او«: م

  .»گرداند«:  خ، ا، ح.14
جملة بعدي را با حذف چند واژه ت، د اين جمله و . را افزون دارد» يك لنگه شاه سر اوكَند انداخت«:  م.15

  .»ديگر دوش دو قلندر صورت مشغول شدند«: اند ه چنين ضبط كرد
  .را افزون دارد» وجود«:  م.16
  .»چوز«:  ح.17
  .را ندارد» كاري و صفاي امروز چون قلندران به اسُترُه. از لنگر غايب گشتند« د .18
  .را افزون دارد» تراش چار ضربي ريش و ابرو پاك«:  م.19
  . د مطابق متن ؛»بهر«:  ت.20
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 4كـاري    حـال مـشاهده كردنـد بـه سـنّت قلنـدري انگـشت              3 قلندران آن  2در حال چون  . 1بود
 از  9 بعـد از تجريـد     8 فرسـتاده شـد و     7ماچـان    پاي 6 و به  5قلندرانه رفت و سينه به طاق فرمودند      

اللهِ مـردان،    از وقـت بايزيـد، شـيي       11 آن سرحلقه بر مزيد    10باقي سكة . لنگر سفر خواهند كرد   
  .13المبارك و السلام  مساك12الخير احصب

   16 الهروي طاب مثواه15الدين بن الحسام  از انشاء مولانا جلال14جواب
   18، نـــر و نخبـــة17تحفـــه و تبركّـــي كـــه شـــوريده وقـــت، عـــشاق مـــردان، مفـــرد جهـــان

                                                                                                    
  .»است«:  خ، ا.1
  .آمده است» قلندران«پس از » چون« در ح .2
  .متن مطابق غ، خ، ا، ف، ش. را ندارند» آن« ت، د، م .3
  .را افزون دارد» يگر شب ترتابدو «پس ازين : م. »كار«: اب، ات، ش .4
  .ا مطابق متن. »فرموديد«:  خ.5
  .متن مطابق ت، د، ح، ش. »با«: مرا ندارند؛ » به« خ، ا .6
  .»ماچاني پاي«:  خ، ا.7
  .را ندارند» و« خ، ا .8
  .را افزون دارد» شاه مورد قبول ساخت«:  م.9

و شـايد  . را افـزون دارد » ابدالي كه كجكُـل و كوتـك بـود      «پس ازين   : م. »مكه«: ؛ خ، ا  »شكسته«:  غ، ف  .10
  .د، ح، ش، م متن مطابق ت، . همين اصح باشد

  .»آن سر حلقه را بر مزيد«: ؛ م»آن حلقه بر مزيد«: ؛ ف، ش»آن سر حلقه ورمزيد«: خ، ا .11
  .يابند پايان مي» الخير صباح« خ، ا به .12
الخير مساك المبارك و السلام     صباح«: ؛ م »الخير و السلام    صباح«: ؛ ح »الخير و السلامه    صباح«:  غ، ف، ش   .13

  .متن مطابق ت، د. »گفت مسافر شد
جواب «را افزون دارد؛ خ، ا در عنوان تنها         » نامه«پس ازين   : را دارند؛ م  » جواب«د از كل عنوان فقط       ت،   .14

  .را افزون دارد» قصه گويد«ذيل جواب : ت. را دارند» نامه قلندران
  . »حسام«:  ف، م، ش.15
  . ندارندرا» طاب مثواه«: ؛ ف، م، ش»الدين بن حسام رحمه االله جواب آن انشا مرحوم جمال«:  ح.16
  .را ندارند» مفرد جهان«:  خ، ا.17
نـرد  «:  م ؛»نـر بخيـه  «: ؛ ف، ات، اب، ش  »نـو و پختـه    «: ؛ ا »نـرو بختـه   «: ؛ خ »نر و بخته  «: ؛ د »نر و سخته  «:  ت .18

  .متن مطابق غ، ح. »تخته
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نشينان آن پاي علم در قلم آورده بـود از            ، با خاك  3، دام تفريده  2 اخي داود ترمذي   1روزگار
 و 8 سرزمين خواندند7اي واالله مسافران اين   . 6، خير مقدم گفته آمد    5 رومي رسيد  4دست ابدال 

 دريوزه رفته   12 از اسرار خاص اين مزار     11تبركّي كه .  زدند 10 آپ اوپ ايپ   9بر ياد آن نامراد   
فقيـره  .  مـردان  15اللهِ   رومي روانـه شـد، شـيي       14 او بر دست ابدال    13قليل و كثير حصة كجكول    
.  كـرده اسـت    16زند، سفره وقف رونـدگان      كند، لنگر آب مي      مي سلامت است، ديگ پالان   

ــاقي طريــل  چــين و ســينه  عــرق19 يــك18 آن مفــرد17جهــت ــه شــد، ب    21 منهــل20پــوش روان

                                                                                                    
  .»جهان«:  خ، ا.1
  .»داود ترمدي«: خ، ا. »دواد ترمدي«:  غ.2
  .»تفريد«: ؛ ات، اب»دام تجريده«: ؛ ا»دهداد تجري«: ؛ خ»دام توفيقه«:  ت، د.3
  . »قلندر«:  ت، د، ح، م.4
  .»برسيد«:  خ، ا.5
  .را ندارند» آمد« خ، ا .6
  .»آن«:  ف، ش.7
  .؛ ا مطابق متن»خوانديد«:  خ.8
  .»نامردان«:  ح.9

  .»اوپ، اوپ، ايپ«: ؛ ف، ش» اوب آب، ايب،«: ؛ ح، م»هاپ، هوپ، هيپ«: ؛ خ، ا»آب، ايپ«:  د.10
  .را ندارند» كه« ت، د .11
  .»لنگر«:  خ، ا.12
  .»كچكول«:  ح، د، ا.13
  .»ديوانه«:  خ، ا.14
  .را افزون دارند» از كرم«:  ت، د.15
  .»روندان«:  ش.16
  .را اضافه دارند» ديگر« خ، ا پيش از جهت .17
  .»سفره«: ؛ ش»صفر«:  ف.18
  .»ديك«: را ندارند؛ ف، ش» يك« ت، د .19
متن . »طريق«: ؛ ات، اب، ش   »طويل«: ا، م .  است  بدل كرده » و«را به   » ر«ب بعدتر   ، كات »طريل« خ در اصل     .20

  .مطابق ت، د، غ، ح، ف
  . ا در برابر آن علامت پرسش گذاشته است. ؛ متن مطابق خ، ا»متأهل«:  ت، د، غ، ح، ش، ف، م، ات، اب.21



  173 / 1401، پاييز 30، شماره 14فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

گفت اين سـرحلقه از ايـن آسـتانه    4  شيرازي بر خادم بابو دست رانده، بي    3شرف. 2بند   زلهّ 1بر
اق حاجي صالح ورداشت  شنيدم كه با عش    6 ديواري كرده، صحبت اختيار كرده     5سجود پس 

اگـر در آن    .  سـرزمين آمـد    10 بـه آن   9 بـرده  8هـا   پـاره   نشينان سـلاح    هاي تكيه    از انبانچه  7كرده
 و طوق قطب    14 و زنگ  13 سنگ ملامت در گردنش نهند     12 سر دركند ماجرا كرده    11كوشانه

، 18گـردان   ، سـفره  17صفاي مـردان، ديـگ پـالان      .  باز گيرند  16 از وي  15اي  عالم باباحيدر زاوه  
لام. 21 بايزيد20 مزيد به حق19ت برجمعي22والس.  

                                                                                                    
  .»بز«:  غ.1
  .د مطابق متن. را ندارد» بند« ت .2
  .»حسن«:  خ، ا.3
  .»يي گفت رانده«: ؛ خ، ا»گفت يي بي رانده«:  د.4
  .خ متن مطابق. »سپس«:  ا.5
  .»كرد«:  ت، د.6
را » صحبت اختيار كرده شنيدم كه با عشاق حاجي صالح ورداشت كـرده           «:  غ، خ، ا، ح، ش، ف، ات، اب        .7

  .متن مطابق ت، د، م. ندارند
  .را ندارد» ها«:  ح.8
  .»بوده«:  ا.9

  .»بدان«: ؛ ش»با آن«:  ح.10
  .»كاشانه«:  خ، ا.11
  .را ندارند» اگر در آن كوشانه سر دركند ماجرا كرده. ها برده به آن سرزمين آمد سلاح پاره« ت، د .12
  .را ندارند» نهند« ت، د .13
  .را ندارد» زنگ« اب .14
  .ت مطابق متن. »حيدرزاده«:  د، ف، ا.15
  .»او«:  ح، م.16
  .را افزون دارند» و«پس ازين :  ت، د.17
  .»سفر كردن«: ؛ ات، اب»سفره كرد آن«: ؛ ا»كردن«:  ف.18
  .»ور«:  خ، ا.19
  .»از وقت«: ؛ خ، ا»حرمت«:  ت، د، م.20
زند اين گروه ابـدالان را نظـر پـاك نكنـد واپـس ايـشان و راه                    هر ابدالي كه دم از بدلا مي      «پس ازين   :  م .21

  .را افزون دارد» ها يوفي بزنيم رويش آن
  . را ندارند»والسلام«:  ت، د.22
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   شيخ جلالي قلندر سلمه االله تعاليءنامه از انشا
سلامي چون صباح قلندران اوباش با برگ و نوا و پيامي چون شام حيدريان قلاش با قليـه و                   

بازان   پالان مجردان، چرب و شيرين و ثنايي چون آپ اوپ پاك            حلوا، و دعايي چون ديگ    
متي چون طوق و نمد حيدري خوشبوي و با صفا، و مـدحتي چـون سـر                 چين در چين و خد    

دل جمع  دستي و سر دوستي لقمان با هوا، به خدمت آن نر طريقت و بيسراك حقيقت، زنده      
ام،  مفـرد جـدا شـده    شود كه تا از آن كوز افتد و نموده مي تبليغ مي. سحري، محمد حيدري

شه گشته و سرپايي صبر دريده و گلـيم         دست حيرت چون پرچم بر سر مانده و دل چون فرا          
زنـد و     طاقت چاك شده، تا زمانة طريل و روزگار زغل بر غم ما گلبانگ پس ديـواري مـي                 

ملـتمس  . بنـدد   ماچان فراق بر خاطر ما مي       سبوي هجران بر ملامت دوزي آن دوست در پاي        
ل ضمير كه سر شـمع آفتـاب تحيـر آسـتان اسـت از دمدمـة طب ـ                  دار روشن   آنك آن كوتك  

سحري به دست عشاقان صبا كه سبزي جرعة ايشان شكنندة ناموس كلبة عطارسـت چيـزي                 
زده بر  هاي مسافران صباحي فرستد تا در شكرانة آن قلقل قليه و جكجك سر شيخي كجلول          

  .والسلام. كرده آيد و بر سبلت مدعي گلبانگ خليلي كوفته شود
  
    سبك مكتوبات و بحثي در لوتر قلندري3-3

 واژگان و تعابير مـشترك ميـان آن دو          ،با وجود اين  . ار هر يك سبكي متفاوت دارند     اين آث 
حتـي شـفيعي   . هـاي ديگـر بـسيار روشـن اسـت       انـد و برخـي نامـه        اي كه به عبيد خوانده      نامه

عبيـد  كليـات  هـاي آمـده در     نامـه  قلندريـه در تـاريخ     در جايي از      كه  ،)373: 1386(كدكني
فرهنـگ  «خواننده را در بازنشر اين دو نامه چند باري بـه             ه است، دانستزاكاني را برساختة او     

توانـد بـود      اي از ايـن مـي        اين خود نشانه   .)374 حاشية   :همان( است    ارجاع داده » پايان كتاب 
  . ند و تفاوت ماهوي ندارندا ها حداقل در لفظ و مفاهيم يكسان كه اين نامه

 و دو   1ر جنـگ كتابخانـة لالااسـماعيل      توان گفت سه نامة آمـده د        تر مي   در نگاهي دقيق  
بـسيار بـه دو   » شيخ جلالـي قلنـدر  « عبيد سبكي بسيار مشابه دارند و نامة         كلياتنامة آمده در    

هـايي    هـا مفـاهيم و بـه تبـع آن واژه            ايـن نامـه   .  عبيد شـباهت دارد    كلياتنامة ديگر آمده در     
                                                                                                    

شـفيعي  (انـد      منتـشر كـرده    55 و يـك نامـه را ذيـل شـمارة            54 دو نامه را ذيل شمارة       قلندريه در تاريخ   در   .1
  ).372-369: 1386كدكني، 
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تـوان دربـارة ضـبط برخـي از           ها مـي    با دقت در همين شباهت    . محدود و البته پرتكرار دارند    
 تأكيـد بـسيار   - خاصه در آغاز هر نامه    -براي نمونه بر مردي و مردانگي     . ها داوري كرد    واژه

» نـرّ «هاي جنگ لالا اسماعيل بدون استثنا بـر   در آغاز اين سه نامه و در آغاز نامه . شده است 
، »مردانگـي «مچـون  هايي مـرتبط ه  بودن مخاطب نامه تأكيد شده است، و ازين رهگذر واژه 

با دقت در    .ها با بسامد بالا آمده است       در اين نامه  ... و  » ]شتر نر [=بيسراك  «،  »گُرد«،  »مردي«
آمده در چاپ فرتـه از      » تيز«آمده در چاپ افشار و      » نير«شود كه     همين نكتة ساده روشن مي    

  .هستند» نر«الدين قلندر هر دو گشتة  نامة شهاب
ابتداي نامـة   . ها توجه داشت    هاي آوايي و موازنه در اين نامه        ه زوج از نظر زباني نيز بايد ب     

نر «: را افزون دارد» علم«هاي ديگر  الدين قلندر در چاپ محجوب نسبت به دستنويس   شهاب
كنـد    در گام نخست اين وسوسه را ايجـاد مـي         » عالم«و  » علم«آوايي و جناس      هم. »علم عالم 
ها برخلاف سجع و    اما بايد توجه داشت كه در اين نامه        را در متن نگه داشت،    » علم«كه بايد   

 پس در    ،1نيامده است » علم«ها نيز     اند، در ديگر دستنويس     موازنه به جناس كمتر توجه داشته     
  .در اين نامه داد» علم«توان حكم به الحاقي بودن  مجموع مي

 محجـوب نـشان     الدين قلندر در چـاپ      توان در انتهاي نامة شيخ شهاب       نمونة ديگر را مي   
»  از وقـت بايزيـد     آن سر حلقـه را بـر مزيـد        باقي سكة ابدالي كه كجكلُ و كوتك بود         «: داد

پاشـا و حميديـه ايـن         در دسـتنويس تاجيكـستان، راغـب      . بحث بر سر نيمة دوم عبارت است      
آن «: ، در دسـتنويس اميرخيـزي چنـين       »آن سرحلقه بر مزيـد    «: بخش چنين ضبط شده است    

با توجه   .»آن حلقه بر مزيد   «:  است در چاپ فرته و شفيعي كدكني چنين      و  » سرحلقه ورمزيد 
، بايـد گفـت بـدون       )400: همـان (به ساخت آوايي اين عبارت، و مقايسة آن با موارد ديگـر           

آن «: پس صورت صـحيح ايـن لخـت يكـي ازيـن دو صـورت اسـت                . د است ئزا» را«ترديد  
ز نظر آوايي ضبط دوم مرجح است، اما        بايد گفت ا  . »آن حلقه بر مزيد   «يا  /»سرحلقه بر مزيد  

هـاي كهـن      آمده است و اين تركيب در دسـتنويس         » سرحلقه«كه در نامة دوم       با توجه به اين   

                                                                                                    
  ها معمولاً هر لخت كه در ابتداي نامه در وصف مخاطب نامـه آمـده، بـيش از دو واژه نـدارد،                        در اين نامه   .1

هايي   ها نمونه   اي عام نيست و در همين نامه        البته اين قاعده  . تند اندك هستند  هايي كه داراي سه واژه هس       لخت
توان با احتياط بسيار      اما در كل مي   . شوند  نيز ديده مي  » روزگار  نر و نخبة    «و  » نخبة روي بساط  «نقض همچون   

  .ها در نظر داشت اين نكته را نيز در تصحيح اين نامه
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  .هم آمده است، آن را حفظ كرديم
از   مكتوب قلندران را گامي به پـيش ببـريم، پـس دو دسـته    رةما كوشيديم تا بحث دربا

ماچـان،    لغات و اصـطلاحاتي هماننـد پـاي       : اشتيمواژگان را از دايرة پژوهش خود بيرون گذ       
انـد و دسـتة       ها بـه تكـرار آمـده        كه در متون و حتي برخي از فرهنگ       ... پوش و   ، سينه 1بند  زله

  . روشني نرسيديمها به هيچ نكتة  كه دربارة آن...  و 3، زغل2ديگر نظير ترتاب
  

  كاري  انگشت3-3-1
ــفيعي كــدكني ــار انگــشت«) 493: 1386( ش ــتنقل] ي[ك ــه رف و » تفحــص كــردن«را » ندران

ايـن معنـي البتـه بـا         .انـد   معنـي كـرده   » تفحص و جستجو و تحقيق    «را  » كاري كردن   انگشت«
ــه  ــده در يكــي از نام ــارت آم همــه عــرب و عجــم را  «: هــاي لالا اســماعيل تطــابق دارد  عب

ايـم    چند شاهد ديگر نيـز ديـده      . )372 :همان(».تر نيافتم   كاري كردم ازو زغل و دغل       انگشت
) ق 854متـوفي   (در ديوان بدر شـيرواني    . كنند  كه وجوه ديگري ازين اصطلاح را روشن مي       

  :آمده
    ننگ و عار زد ز غيرت دست در گيسويش كه اي بي     ني چو اين بشنيد رو در چنگ كرد از روي جنگ

  كنند اي شرمسار كاري مي صد رهت انگشت   نشانندت به پيش خود ولي يك زمان گر مي
  )34: 1985بدر شيرواني، (                               

اجناس آن چون  « :در تعريف دستار آمده   ) ق 866زنده در حدود     (كليات نظام قاري  در  
، خواجة خودنما آن را هفتاد نوبت ببندد و بازگـشايد و از سـرگيرد و              [...]شمار    عقود آن بي  

                                                                                                    
 اما دست كم از سدة هشتم شواهدي بـر جـاي      در معنايي منفي به كار نرفته،      »بند  زله«ها     هرچند در اين نامه    .1

مـردم بـسيارگوي و     «: آمـده » صـد پنـد   «در  . مانده كـه نـشان از معنـاي منفـي ايـن واژه در آن روزگـار دارد                 
عبيـد  (» .هـاي مكـرر گوينـد در مجلـس نگذاريـد            بند كه ترانه    آواز و زله    چين و سفله و مطربان ناخوش       سخن
  )857: 1373بزاز اردبيلي،  ؛ ابن70: 1389 سلمان ساوجي،  ؛438: 1344يمين،  ابن: ك.؛ ن322: 1999ني، زاكا

پيدا » شك و ترديد  «عربي به معناي    » ارتاب«آيا اين واژه ارتباطي با      . هرچند ترتاب درپانوشت آمده است     .2
  دارد؟) 282: بقره(كردن كه در قرآن هم آمده است 

آيا ممكن است ايـن بـا كـاركرد         ). 502: 1386شفيعي كدكني،   (اند    دانسته» هاي قلندريه   ماز دشنا « زغل را    .3
و ناسـره و مغـشوش مـرتبط    ) 301: 1، بخـش   3ق، ج   1414مرتـضي زبيـدي،     (» نبهـره «آن در عربي به معناي      

  باشد؟
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كاري كنـد     د و عقود آن را كليك انگشت      باري كه پسندش افتد به زانو درآيد و بر سرپا نه          
نامـه در جنـگ صـوف و          كتـاب مخيـل   «و همو در    . )387: 1391نظام قاري،   ( ».و بر سر نهد   

  :گفته است» پهلوان پنبه« از قول  »كمخا
  )217 :همان(كاري كنند   به بخت من انگشت  مرا چون در آجيده ميلك نهند

 الاشـعار  خلاصهين بيت را از مولانا فهمي در نيز ا ) ق1016زنده تا   (الدين كاشاني   ميرتقي
  :آورده است

  او ز خجلت دست بر سر مانده مانند ذباب  كند كاري مي روزگارش همچو ني انگشت
  )301: 1384الدين كاشي،  تقي(                                                             

ح از انگشت بسودن بر دستار، ني       توان گفت كه اساس اين اصطلا       از مجموع شواهد مي   
حاصل شده است و چون اين با دقت همـراه بـوده اسـت، آن را بـه معنـاي بـه دقـت در                         ... و

رفتـه نـوعي      دقـت بـسودن گويـا رفتـه         اند، اما اين بـه      به كار برده  ... كاري نگريستن و    /چيزي
اري در بيت بـدر    ك  ازين رو شايد بتوان انگشت    .  است كرده  مالي دادن را نيز متبادر مي       گوش

الدين قلندر آمده، معادل      چه در مكتوب شهاب     شيرواني و همة شاهدهاي بعدي را، حتي آن       
  .مالي دادن و تأديب كردن دانست گوش

  

   طريل3-3-2
نامـة   واژه«را آورده اسـت، امـا در   » طريق«شفيعي كدكني هر چند در متن نامة حسام هروي      

: همـان ( »طويل«و  ) 497: 1386شفيعي كدكني،   ( »تريل«بدون هيچ توضيحي    » زبان قلندري 
هـاي تغييـر يافتـة        همه صـورت  ... و» طويل«،  »طريق«به گمان ما     .را مدخل كرده است   ) 506

هاي مورد استفادة ما، مكرر بـا همـين ضـبط     چرا كه اين واژه جز دستنويس  . 1هستند» طريل«
: 2 ج   :همـان ؛  305 ،216،  215: 1، ج   1391شـمس تبريـزي،     ( آمده است    مقالات شمس در  

حاشـية  «معني كرده است و از    » دون و فرومايه  «، آن را    مقالات شمس موحد، مصحح   . )231
الذي تكره مجالسته و تأنف منه بحقارته في        «در تعريف آن آورده كه      » منقول از خط مولانا   

                                                                                                    
و ازيـن   «: اسـت » قلندريـة آذري طوسـي    «برگرفته ازيـن عبـارت      » نامة زبان قلندري    واژه«آمده در   » طويل «.1

خبـر باشـد و ملازمـت ننمايـد          انـد، اگـر بـي       كه پيش مردمان نهاده   ] قلندري[جمله شرايط و اركان اين طريق       
» طريـل «اين جمله معنـايي نـدارد و   » طويل«پرواضح است كه با    ). 409: 1386شفيعي كدكني،   (».طويل باشد 
  )371: همان. (در متن آمده است» تريل«هاي جنگ لالااسماعيل   در چاپ ايشان از نامه. درست است
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  . 1و همين صحيح است) 412 :همان(»  الناس اعين
  
    ديگ پالان3-3-3

شـفيعي  ( هـاي جنـگ لالا اسـماعيل        هـاي مـورد بحـث مـا در نامـه            امهاين اصطلاح جز در ن    
، )399: همـان ( احمـد سـمناني   » الرساله القلندريـه  «،  )372،  371،  370،  369: 1386كدكني،  

  :آمده است) 464 :همان( ديوان اسراريو ) 409 :همان( »قلندريه آذري طوسي«
  پالان كن  2علف مگذار و فكر ديگ بيخران را        رقيبان را به گاه سبزه بر سفره صلايي زن

» پالان كردن   ديگ«و  » دعايي در حق لنگر   «را  » پالان  ديگ«) 501 :همان(شفيعي كدكني 
  . است معني كرده» كنايه از طعام خوردن و احتمالاً غذاي سيري خوردن«را 

  :آمده» آفرينش عالم« در وصف ديوان شمسدر 
  راي پختن خامي چو ديگدان داريب        به برج آتش فرمود، ديگ پالان كن

  )286: 6، ج 1378مولوي، (                                                     
توان گفت ديگ پالان كردن، آمـاده كـردن ديـگ بـراي               با توجه به مجموع شواهد مي     

  . 3بوده است پخت غذا
  
  ديواري گلبانگ پس/ سجود پس ديواري3-3-4

سـجود پـس    «بالا آمدنـد، در دو نامـة جنـگ لالا اسـماعيل اصـطلاح               هايي كه در        جز نامه 
  :آمده است» ديواري

                                                                                                    
آيد كه گويي اين واژه نيز همچون رنـد و برخـي ديگـر از                برمي مقالات شمس با وجود اين از يك جملة        .1

صد طريل را خدمت بايد كردن «: آن جمله اين است. مشابهانش در مواردي بار معنايي مثبت هم داشته است      
  ).216: 1، ج 1391شمس تبريزي، (».تا به آن يك طريل برسي

، 369: 1386شـفيعي كـدكني،     (آمـده اسـت     » ديـك «جا و در چند مورد ديگر در اين كتـاب              البته در اين   .2
370 ،409 .(  

  :آمده است كه ازين منظر قابل توجه است)  ق857متوفي ( بيتي در ديوان اميرشاهي سبزواري .3
  خوريكه خر باشي ار ديگ پالان       چو عيسي به قرصي بساز از فلك

  )99: 1348اميرشاهي سبزواري،                                                                                            (
  .نيز توجه داشته است» ديگ پالان«در نظر گرفته، اما ظاهراً به » جل«جا پالان را به معناي  شاعر در اين
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ناموس سكه و صورت اين طايفه را به باد داده، چه علامات سـجود              [...] يوسف عراقي   «
  )370: 1386شفيعي كدكني، ( ».پس ديواري از وي مشاهده رفته بود

  )372 :همان( ».يواري كردسجود پس د. از سنگ احداث ترسيد[...] شمس مكراني «
تواند دسـتگير مـا در ايـن بحـث             سلمان ساوجي نيز سه بيت آمده است كه مي         ديواندر  
  : باشد

  كند  اي پس ديوار مي     چون سايه سجده  از شرم راي روشن او هر شب آفتاب
  )83: 1389سلمان ساوجي، (                                                

  هر دو چون سايه سجودي پس ديوار كنيد  رخ او اي مه و مهر ار نگريددر جمال و 
  )347: همان(                                                  
  كني          چون سايه سجدة پس ديوار مي  سلمان چو آفتاب به كويش برآ چرا
  )416 :همان(                                                

  ».زند روزگار زغل بر غم ما گلبانگ پس ديواري مي«:  نامة جلالي قلندر آمدهدر
آمدنـد و نيـز در حـين          چون به وجد مي   «ايشان  . گلبانگ قلندران كه معنايي روشن دارد     

هـايي را بـر زبـان         هـا و يـا كلمـه        اي عبارت   كشيدند و همراه آن پاره      اي مي   گيري نعره   معركه
و [...] ي روشن براي ديگران نداشت ماننـد آپ و اوپ و ايـپ              آوردند كه مفهوم و معناي      مي

 و نيـز    87: ، مقدمـة مـصحح    1395باباحـاجي عبـدالرحيم،     ( ».ناميدنـد   اين كار را گلبانگ مي    
  .)509: 1386شفيعي كدكني، 

  به چه معناست؟» سجود پس ديواري«جا و در  در اين » ديواري پس«اما 
پنهان شدن يـا كـاري پنهـاني      » «]ظن[: ظ«قيد  را با   » سجود پس ديواري  «شفيعي كدكني   

  )503: همان. ( است معني كرده» كردن
رسد از مجموع شاهدها بتوان پس ديواري را در اين اصطلاح به تظـاهر و ريـا              به نظر مي  

را به مكر تـسليم شـدن و كـرنش كـردن از             » سجود پس ديواري   « و كاري كردن معني كرد   
هدهاي آمده از سلمان ساوجي قـدري تفـاوت معنـايي           اين اصطلاح در شا   . روي ريا دانست  

را تـسليم شـدن و كـرنش كـردن همـراه بـا          » سجود پس ديواري  «جا بايد     ظاهراً در آن  . دارد
 شـايد بتـوان همراهـي بـه          را نيـز   در ايـن عبـارت    » گلبانگ پس ديواري  «. خجلت تعبير كرد  

  . سخره و از روي ريا دانست
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  گردان   سفره3-3-5
و نامـة حـسام هـروي همـراه         ) 370 :همـان ( اي از جنگ لالااسـماعيل      در نامه   »گردان  سفره«
كـه  » تون پربركـت  سفره«و در اين صورت دعايي بوده نزديك به  . آمده است » ديگ پالان «

  :نيز آمده) ق746متوفي (يمين  ابنديواناين واژه در . رود امروز به كار مي
   كه به اين نام ز اعيان جهان درگذري                      طلبي گردان كن اگر نام نكو مي سفره

  )536:  1344ابن يمين، (                                                                               
 داشته است كه بـا همـين    »سفره انداختن«در اين بيت نيز معناي نزديك به » گردان  سفره«

 ،ل جـوانمردان  ئرسـا ( »الـدين زركـوب     نامة نجـم    فتوت«ا بر    بن –اصطلاح لااقل از سدة هفتم      
   . در نظام خانقاهي رواج داشته است-)207: 1352

  
   فقيره3-3-6

خطابي بوده كه به زنان صوفي يـا        « نوشته كه فقيره      اسرارالتوحيد كدكني در تعليقات    شفيعي
محمـدبن منـور،    ( ».انـد و در مكاتبـات قلنـدران رواج بـسيار دارد               كرده  همسران صوفيان مي  

الـدين    منـسوب بـه شـهاب     » نامـة   فتـوت «توان از     در تأييد نوشتة ايشان مي    . )543: 2، ج   1367
در اين رساله حكايت پيري با همـسرش رفتـه اسـت و در آن بارهـا زن                  . سهروردي ياد كرد  

، ج 1367محمدبن منور، : ك.؛ ن140-135: 1352 ،ل جوانمردانئرسا(خوانده شده » فقيره«
1  :137(.   

اي بـه چـشم       هـاي جنـگ لالااسـماعيل نكتـه         هاي مورد بحـث مـا و نامـه          از تأمل در نامه   
شـفيعي  ( »ازين جانب، فقيره، صغري، به سلامت اسـت       «: هاي اخير آمده     در اين نامه   ؛آيد  مي

ذكـر  . )372 :همـان ( »رسـاند   فقيره صغري سجود آورده سلام مي     « يا    ،)369: 1386كدكني،  
خوبي  دهد كه مخاطب نامه به     ها نشان مي    در اين نامه  » صغري«و خاصه   » فقيره«سلام رساندن   

در همان حكايت سهروردي نيز مريدي همسر مرشد و پيـرش را در  . شناخته اهل منزل را مي  
تـوان نتيجـه گرفـت كـه قلنـدران در انـدروني               آيا مي . بازد  بيند و به وي دل مي       خانة وي مي  

برخـي از طبقـات  در     كـه   حـال آن   1انـد؟   فتگـو داشـته   يكديگر رفت و آمد و با اهل منزل گ        
                                                                                                    

» كـه غريبـان را خواهـد        آن«را  » الفقيـره » «تعريفـات «وجه به همين زمينه در      با ت ) 330: 1999( احتمالاً عبيد    .1
  .معرفي كرده است
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داننـد، تـا چـه برسـد بـه            هاي بعد حتي تا امروز نيز صحبت دربارة اهل منزل را قبيح مي              سده
  .1ديدار با ايشان

  
   كوز3-3-7

» سـوز «و » لـوز  « ،»كـوز «هـاي   صـورت  اي آمده كـه آن را بـه   الدين قلندر واژه    در نامة شهاب  
يـن،   ا ها صورت اصيل واژه اسـت؟ در آن نامـه پـس از              ين ا ام يك از  اند، اما كد    ضبط كرده 

اي از    و در نامـه   » كـوز مفـرد   «در نامـة جلالـي قلنـدر        . »كوز خراسان «:  آمده است   »خراسان«
  .نيز آمده است) 371 :همان( »كوز عالم«جنگ لالا اسماعيل 

ر آن در دو و تكـرا  »كـوز «پاشا و حميديه بر ضـبط   با توجه به صراحت دستنويس راغب   
در معنـي ايـن واژه      . را صحيح دانست  » كوز«شاهد ديگر با همين ضبط به احتمال بسيار بايد          

امـا   ،)508 :همان(مخاطب نامه به كار رفته است       » ستايش«توان گفت در      طور كلي مي    نيز به 
معني دقيق اين واژه و ريشة آن چيست؟ آيا آن بـا خميـدگي پـشت پيـران ارتبـاط داشـته و                       

  اند؟ كرده تر خطاب مي  را به نشانة پيري و بزرگي به قلندران بزرگ»كوز«
  
    منهل3-3-8

  :در نامة حسام هروي آمده است
گفـت ايـن    شـرف شـيرازي بـر خـادم بابودسـت رانـده، بـي           .بند  زلهّباقي طريل منهل بر     «

  »...سرحلقه از اين آستانه سجود پس ديواري كرده، صحبت اختيار كرده
تـرين واژة ايـن عبـارت     عبارت مكتوبات قلندران همين عبـارت و مـبهم     ترين    شايد مبهم 

ديگـر  «: در جنگ لالااسماعيل نيز آمـده اسـت       صورتي نزديك به اين عبارت      . باشد» منهل«
بند منهل شمس مكراني كه چندين گاه بـا           معلوم آن نرّ عالم باشد كه آن بز بز قدم تريل زلهّ           

 :همـان ( ».آن نامرد با فخر مراغي لسان رانـد        [...] او ورداشت كردم و سر و ريشش تراشيدم       

                                                                                                    
. احوال شاهزاده خانم را پرسـيد     ] گورناطور بادكوبه [«آمده است كه    ) 292: 1366 (سفرنامة فرهادميرزا  در   .1

ما به من التفات داريد، دانم كه نبايد احوال عيال كسي را پرسيد، چون ش زمين را مي من عادت مشرق  «: گفت
لفظـي اسـت روسـي بـه معنـي          » گورناطور«. »كنم كه انشاءاالله كسالتي نداشته باشند       از آن جهت گستاخي مي    

 ).396: »معني بعضي لغات«: همان(حاكم 
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در چاپ محجوب و شـفيعي      » شرف شيرازي «و  » بند  زلهّ«در عبارت نخست بين     . )372-371
در . انـد   دانـسته » شـرف شـيرازي   «را مـضاف بـه      » بند  زلهّ«يعني  . اي نيست   كدكني هيچ فاصله  

اگر  .اي نيست   فاصله» رانيشمس مك «و  » منهل«عبارت دوم نيز در چاپ شفيعي كدكني بين         
شود خاصه هر دو جملة بعد        ها را به اين سياق بخوانيم، اين دو عبارت مغشوش مي              اين جمله 

رسد عبارت نخـست   نظر مي  به .مانند معني مي نهاد و به تبع آن بي كه بي » منهل«و  » بند  زلهّ«از  
تـوان دعـايي    ها را مي    اين عبارت  .اند  پايان يافته » منهل«و عبارت دوم پس از      » بند  زلهّ«پس از   

با اين فرض جملـة بعـدي در نامـة نخـست بـا              . ها دانست   مشابه ديگر عبارات دعايي اين نامه     
شود كه نهـاد ايـن دو جملـه نيـز             آغاز مي » شمس مكراني «و در نامة دوم با      » شرف شيرازي «

  قلندريه در تـاريخ   در  . اما اين دو عبارت دعايي نيز خالي از ابهام نيستند          .همين دو نام هستند   
 عبـارت آمـده در   و) 374 :همان( »بند باقي طريق متأهل بر زلهّ«عبارت نخست بدين صورت    

بـز بـز    «:طور كه گذشت، بدين صورت ضبط شده اسـت       مكتوب جنگ لالااسماعيل، همان   
، جايي يك دو واژه     به گمان ما عبارت دوم، فارغ از تحريف و جابه         . »بند منهل   قدم تريل زلهّ  

نـوعي  » بزبـز قـدم تريـل     «شفيعي كدكني حدس زده     . صورتي ديگر از عبارت نخست است     
 »منهـل «و  ) 510 :همـان ( !»طريـق متأهـل   «و  » متأهـل «دربارة   وي .)494 :همان( باشد» دشنام«
  .توضيحي نياورده است) 511 :همان(

ر بـه احتمـال بـسيا     . است» طريل«در جملة نخست، گشتة     » طريق«طور كه گذشت،      همان
هـاي ديگـر     تـوان صـورت     حتي مي . هاي متفاوت يك واژه هستند      صورت» متأهل«و  » منهل«

 .است و مناهـل جمـع آن      » آبخور«منهل به معناي    . را نيز به اين دو افزود     ... همچون مناهل و    
ها در اين دو عبارت اصل است؟ تنها با تكيه بر شـباهت آوايـي بـا واژة                    ين ا اما كدام يك از   

در عبـارت نخـست و تكـرار آن در دسـتنويس اميرخيـزي و در همـين                  » يـل طر«قبلي يعنـي    
اما معنـي دقيـق ايـن         را صورت صحيح دانست،     » منهل«توان    عبارت جنگ لالااسماعيل، مي   

مـرد در نهايـت     « منهل را به معنـاي       فرهنگ نفيسي واژه و اين دو عبارت دعايي چيست؟ در         
هـا نيـز همـين را در نظـر      آيـا در ايـن نامـه    . دان ـ  آورده) 3564: 5تـا، ج       بي  نفيسي،( »سخاوت
  اند؟ داشته

  

    نخبه3-3-9
 و در آغـاز     »نخبـة روي بـساط    «الدين قلندر بـه       بنا بر ضبط مقالة حاضر، در آغاز نامة شهاب        
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اي بود كه ما بـر     واژة كليدي   » نخبه«. آمده است » نر و نخبة روزگار   «الدين هروي،     نامة حسام 
. ي متفـاوت ايـن دو لخـت، ضـبط حاضـر را درسـت دانـستيم       هـا   اساس آن از ميان صـورت     

از آن ميـان ضـبط اسـتادان محجـوب و           . ايـم   هاي گوناگون را در پانوشـت نـشان داده          ضبط
نـرد  «و  » تختة روي بـساط   «در چاپ محجوب    : كنيم  شفيعي كدكني را براي مقايسه ذكر مي      

آمـده  » يـه روزگـار   نـر بخ  «و  » بخيـة روي بـساط    «و در چاپ شفيعي كـدكني       » تختة روزگار 
  .است

كدام وجهي ندارند و صـورت صـحيح آن واژه، بـه              هيچ» بخيه«و نه   » تخته«جا نه     در اين 
» بخيـه «و  » تختـه «گذارند نه     هر چيز را روي بساط مي     » نخبه«است؛ چرا كه    » نخبه«گمان ما،   

 توجه به   در لخت ديگر نيز با    . كند  پاشا نيز آن را تأييد مي       آن را، ضبطي كه دستنويس راغب     
در آغاز نر و نخبه و ايجاد       » ن«تكرار حرف   . صحيح است » نر «،آنچه در آغاز مقاله گذشت    

  .آوايي نيز تأكيدي ديگر بر اين ضبط است هم
  
 گيري  نتيجه-4

قلندران يكي از تأثيرگذارترين طبقات در ايران بودند كه هنوز تأثيرشان در فرهنـگ ايـران                
هاي مختلفي از     گروه. ندك و بعضاً مبهمي به جاي مانده است       از ايشان آثار ا   . شود  ديده مي 

اند بـه همـين دليـل         هاي متفاوت و در جغرافيايي گسترده نوشته        قلندران اين آثار را در دوره     
. هاي ايـشان اسـت   ترين آثار بازمانده از قلندران نامه      مبهم. اند  اين آثار از نظر سبكي متفاوت     
نخست استفاده از لوتر خاص قلندري و دوم ناآشنايي         :  است دليل اين ابهام به دو چيز راجع      

تا پيش از ايـن، پـنج نامـه،    . ها كاتبان بعدي با اين زبان خاص و تحريف و تصحيف اين نامه        
 عبيد زاكاني و سه نامه كلياتدو نامه در  : اند، شناسايي شده بود     كه از نظر سبكي بسيار شبيه     

 عبيـد همـراه بـا نامـة سـومي در          كليـات ة آمـده در     حـال آن دو نام ـ    . در جنگ لالااسماعيل  
توان با بهـره ازيـن دسـتنويس و نامـة             مي. پاشا يافت شده است     دستنويسي از كتابخانة راغب   

ها و منابع ديگر برخـي از واژگـان، اصـطلاحات و              ها، چاپ   تازة آن، و با كمك دستتنويس     
ار ايـن نامـة سـوم بـه مكتوبـات           و بـا انتـش    . ها را تصحيح و بهتر درك كـرد         عبارات اين نامه  

  .حجم اما غني قلندران افزود  كم
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  فهرست منابع
: ، مقدمه و تصحيح غلامرضا طباطبايي مجد، چـاپ اول، تبريـز           الصفا  صفوه). 1373(بزاز اردبيلي     ابن

  .ناشر مصحح
 :راد، چـاپ اول، تهـران   ، به تـصحيح و اهتمـام حـسينعلي باسـتاني     ديوان). 1344(يمين فريومدي     ابن

  .كتابخانة سنايي
، به تـصحيح و حواشـي و مقدمـة سـعيد حميـديان، چـاپ اول،                 ديوان). 1348(اميرشاهي سبزواري   

  .ابن سينا: تهران
، تصحيح، تحقيق و توضيح مهران افـشاري، چـاپ اول،           الطريق  آداب). 1395(باباحاجي عبدالرحيم   

  .چشمه: تهران
خـواه و عبـاس     حيح و تحقيـق غلامرضـا داد      ، تـص  الملخص في اللغه   ).1398(بادي، حمد بن حسين     
  .اد موقوفات افشاربني: گودرزنيا، تهران

زاده،   ، بـه تـصحيح و تحـشيه و تعليـق هـادي عـالم              )2ج(المـصادر   تاج). 1375(علي  بيهقي، احمدبن   
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران

اوغلـي   هاشـم  قدمـه و فهـارس ابوالفـضل   كننده متن براي چـاپ، م  ، تهيه ديوان). 1985(بدر شيرواني   
  .ادارة انتشارات دانش: رحيموف، چاپ اول، مسكو

 ترجمـه و حواشـي علـي اصـغر          ،)3از سعدي تا جامي، ج      (تاريخ ادبي ايران    ). 1339(براون، ادوارد   
 .كتابخانة ابن سينا:  تهرانحكمت، چاپ دوم،

كوشـش    بـه ،   دكتـر احمـد تفـضلي      ادنامـة ي، در   »هاي رمزي در ايران     زبان«). 1379(بلوكباشي، علي   
  .تهران: اشرف صادقي، چاپ اول، سخن علي

چـاپ  كوشش حـافظ فرمانفرماييـان،       به،  )2ج  (سفرنامة حاجي پيرزاده    ). 1343(پيرزاده، محمدعلي   
  .دانشگاه تهران: تهراناول، 

لي اديب برومند كوشش عبدالع    به ،)كاشان(الافكار    الاشعار و زبده    خلاصه). 1384(الدين كاشي     تقي
  .ميراث مكتوب: تهرانچاپ اول، و محمدحسين نصيري كهنمويي، 

 مقدمـه و شـرح امريـزدان عليمـردان و ظـاهر             ،) ق 805نسخة  (گزيدة غزليات حافظ  ). 1387(حافظ  
  .فرهنگستان هنر:  تهران چاپ اول،احراري،

 چـاپ   پاشـا،   بهاي خطي فارسـي در كتابخانـة راغ ـ         فهرست نسخه ). 1392(حسيني، سيدمحمدتقي   
  .مجمع ذخاير اسلامي: قم اول،

، 50، شـمارة    22، سـال    نامه  كاوش،  »بررسي انتساب چند اثر به عبيد زاكاني      «). 1400(حقيقي، فرزام   
  .178-149صص 
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هـاي خطـي كتابخانـة        فهرسـت كتـاب   ). 1355(پژوه، محمـدتقي و بهاءالـدين علمـي انـواري             دانش
  .شورامجلس : تهران  چاپ اول،،)1ج (مجلس سنا

بـا تـصحيحات و مقدمـة مرتـضي صـراف،           ). 1352 ()نامه  مشتمل بر هفت فتوت   (رسايل جوانمردان   
  .انستيتوي فرانسه: چاپ اول، تهران

كتابفروشـي  : كوشش تقـي بيـنش، مـشهد    ، به)2ج(المصادر  كتاب). 1345(زوزني، حسين بن احمد  
  .باستان

  .سخن: ، تهران2ي وفايي، چاپ ، مقدمه و تصحيح عباسعلكليات). 1389(سلمان ساوجي 
  ، 1 چـاپ    ،هاي يك ايـدئولوژي     دگرديسي: قلندريه در تاريخ  ). 1386(شفيعي كدكني، محمدرضا    

  .سخن: تهران
، 4 تـصحيح و تعليـق محمـدعلي موحـد، چـاپ             ).2و  1ج  (مقـالات شـمس   ). 1391(شمس تبريزي   

  .خوارزمي: تهران
بلقا دادعليشايف، زير نظر اصغر جانفدا، اعلاخان       با تصحيح و مقدمه جا    . آثار).؟1991(عبيد زاكاني   
نشريات دانـش، آكـادمي علـوم جمهـوري شـوروي تاجيكـستان        : زاد، چاپ اول، دوشنبه     افصح

  .انستيتوي شرقشناسي
، مقابله با نسخة مصحح استاد فقيـد عبـاس اقبـال و چنـد               كليات عبيد زاكاني  ). 1336  (_______

  . زوار: كي، تهراننسخة ديگر، به اهتمام پرويز اتاب
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 . علمي :تهران
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 دراسـه و تحقيـق   ،)1 قـسم  3ج (روس من جواهر القـاموس الع تاج). ق1414(مرتضي زبيدي، محمد   
  .دارالفكر: بيروت. علي شيري، طبعه الاولي
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  .خيام: تهران چاپ اول، ،)5ج (فرهنگ نفيسي، )تا بي).(الاطبا ناظم(اكبر  علي نفيسي،

  
 :ها دستنويس

، تـاريخ   555كتابخانة آكادمي علوم تاجيكستان، شـمارة       : ، دوشنبه كليات). ق 772(عبيد زاكاني   
  .ق807: كتابت
  ق898: ، تاريخ كتابت1188كتابخانة حميديه، شمارة : ، استانبولياتكل ).ق 772 ( _______

: ، تـاريخ كتابـت    1192پاشـا، شـمارة       كتابخانـة راغـب   : ، استانبول كليات). ق 772 (_______
  اواسط سدة نهم

 868: ، تـاريخ كتابـت    564كتابخانة مجلس سنا، شمارة     : ، تهران مجموعه). ق 772 (_______
  .ق

Ivanow,W. (1922). «An Old Gypsy-Darwish Jargon», Asiatic Society of 
Bengal, V. XVIII, pp. 375-383, Calcutta. 

Yarshater, E. (1977). «The Hybrid Language Of The Jewish Communities 
Of Persia», Journal of The American Oriental Society, V. 97, Pp.1-7, 
U.S.A. 
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Abstract 
In ancient Iran, many groups, sects, and even some guild owners and 
craftsmen used to invent a particular language over time that was sometimes 
difficult, if not impossible, to be understood thoroughly or even generally by 
others. Qalandars were considered one of the most important social classes 
in Iran that had their own thought and consequently their own language, and 
some clear indications of them are still present in Iranian culture. In spite of 
all the valuable efforts that have been made to gain sufficient knowledge 
about Qalandars, many aspects of their lives have remained unseen or 
unknown. Their constructed language or the Qalandari Lutr is one of the 
topics deserving attention. Qalandars’ letters to each other are among the 
works left by them which are replete with jargons and terminology specific 
to this class. In other words, they represent the way they thought and lived. 
The most important of these letters are included in The Generalities by 
Obaid Zakani. Some scholars have been skeptical about attributing these 
works to Obaid. In Obaid Zakani’s The Generalities, the manuscript kept in 
Raghib Pasha Library which has previously been neglected by the editors of 
Obaid's works, these two letters were found along with a third letter, which 
is very similar to the previous two letters. The present paper initially presents 
the background, and subsequently examines the texts of all three letters 
regarding the handwritten manuscripts, prints, stylistic features and some 
equivalence references, and tries to provide a more accurate edition of the 
first two letters while presenting the new-found letter. Finally, this paper 
presents the correct form of some jargons and terminologies, some of their 
semantic aspects, and the researcher’s reading of them. 
 

Keywords: Qalandars, Maktubat [Writings], Lutr [Constructed language], 
Obaid Zakani, Text correction. 
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